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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

 روايـات مختلفـي اسـت و         است عرض شد رواياتي كه در باب استطاعت      

بت بـه اسـتطاعت فقهـا فتـاواي         همين اختلاف در روايات موجب شـده كـه نـس          

. و متفاوتي داشته باشندمختلف

بـاب   در   )ب فقهـا  توانيم بگوييم ولـي اغل ـ    قريب به اتفاق نمي   (، اكثر فقها 

كنند و حتي نسبت به امكنه قريبه       رح مي له را مط  استطاعت همان مساله زاد و راح     

لـه در آنجـا مطـرح اسـت     هم مساله زاد وراح و كساني كه در مجاور مكه هستند        

زيرا از مكه رفتن به عرفات دارد آمدن به مشعر دارد و رفتن به مني دارد و همـه                    

و مكه فاصـله بـود      ن زمان چهارفرسخ بين عرفات       در آ   است، عد مسافت ها ب اين

 سـفر  ومـسافرت  براي اين هـا     ي گذشته و چهار فرسخ خودش       هادر همان زمان  

.ها نهله بودند و بعضيعضي از فقها هم قائل به شرطيت راحاست و حتي ب

اماكن شرطيت راحله را در     ها ديگر   ل ابن ادريس و اين     خيلي از فقها امثا   

شـخص  ريب اسـت ماشـيا هـم         مكان ق  گفتندميدانستند  يل نمي دخريبه از مكه    ق

اي كـه   شود به امـاكن بعيـده      مي مربوطله  حج بيايد و بنابراين مساله راح     تواند  مي

وي كه بـه نحـو عـادت آن     آن اماكن را بعيد از مكه به حساب بياورند به نح         عرفاً

.له بايد طي شود نه مشيا مكان با راح

لـه مـدعي    نسبت بـه مـساله زاد و راح        ،هرجواجا مرحوم صاحب     در اين 

لـه  ضرورت اين است كه شرطيت زاد و راحاجماع هستند وضرورت هردو كه از     

فرمايند در  در استطاعت دخالت تام دارد و مقتضاي آيه هم همين است ايشان مي            

كـه در  طـور ايـن  ه شـده چ ـ راحله   تفسير به زاد و      استطاعتاين همه از روايات     
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كنـد راجـع بـه مـن اسـتطاع         ت سـوال مـي    جا كه از حضر   ر اين روايات داريم د  

 از امـام صـادق     كناسـي  حفـص مـثلا   لـه كـه     فرمايند كه الزاد و الراح    حضرت مي 

فرماينـد كـه لـه زاد و         حـضرت مـي    كند از معناي استطاعت   السلام سوال مي  عليه

 ـ   سوال مي   عليه السلام  كه فضل بن شاذان از امام رضا      له يا اين  راح اي كند كه معن

 يـا فـرض بكنيـد    ىالـصح الـزاد و الراحلـه مـع   فرمايند سبيل چيست حضرت مي   

هـا  هايي كه ايـن كند اين سوال سوال مي عليه السلام  بن حكم از امام صادق    هشام

دهد كه آنها نسبت به مشي دچـار ترديـد   كنند مساله را به اين كيفيت نشان مي    مي

 يعني شبهه رفتن حج به نحو ماشيا در         بودند والا دليلي ندارد كه بيايند سوال كنند       

 مـن اسـتطاع     كـه  كه سوال بكنـد   بر اين ذهن بوده اگر در ذهن نبوده دليلي ندارد         

 مشخص ؟كه كسي كه زاد نداردله دارد يا اينكسي كه زاد و راحيعني چه؟ يعني 

آيد و اين   كه شخص مي  تواند جايي برود تا بميرد پس اين      است اين شخص نمي   

لـه چيـست   كند كه اين معنـاي زاد و راح ال ميداريم از حضرت سوهمه روايات   

 بـراي افـراد در آن زمـان يـك           .اين معناي استطاعت چيست يك مساله اي بوده         

لـه  بـا زاد و راح    كردند بعضي از افـراد      ها مشاهده مي  مساله متعارفي بوده كه اين    

رفتند بودند مشيا مي  ها  آيند در زمان سابق خيلي     مي آيند و بعضي از افراد مشياً     مي

رفتنـد و در آن موقـع    ها پياده مي  افتاد خيلي از اين   كه كاروان راه مي   فرض بكنيد   

چـون بـا    ها همراه بـا كـاروان     ود كه خيلي  پياده حركت كردن از چيزهاي عادي ب      

هـا  رفتند و بعضيها به نحوي عادي مي  تند با اسب و شتر و اين      تاخاسب كه نمي  

و يك مقدار براي وزنشان هم خوب رفتندداشتند پياده ميهم جوان بودند قدرت 

شـدند  گشتند ديگر قشنگ قبراق و سـالم مـي         و برمي   مي شد  بود وزنشان هم كم   

.خب اين مساله اي بود

كنـد كـه   وال ميله به خاطر اين سالسلام راجع به زاد وراح   مام عليه  لذا از ا  
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له و  استطاعت زاد و راح   رمايد  فميدر اين جا    ست؟ حضرت   معناي استطاعت چي  

لـه  جا نيـست مـساله زاد و راح  شي در اين  صحت در بدن است يعني آن مساله م       

له در نظر گرفته است نه يك حـج را بـه             يعني خدا اين حج را با زاد و راح         است

.عنوان مشيا كه خود را به مشقت بياندازي و مشيا بروي و امثال ذلك

تفسير به جا آمده تي كه در اينفرمايند استطاعحب جواهر مي صا مرحوم

منظـور از   دهد و مشخص اسـت كـه        جا نشان مي  له شده و اين در اين     راحزاد و 

.له است اين به اصطلاح يك استطاعت همين حصول زاد و راح

ادريـس و بـسياري از افـراد ديگـر مثـل      فرمايند در مقابل اين ابن  و بعد ايشان مي   

ض نسبت بـه ايـن مـساله تـشكيك          ق و مرحوم صاحب ريا    ئمرحوم صاحب حدا  

بـراي كـسي كـه    لـه را  ه بعضي از اخبار ديگر حتي عـدم راح   ند و به واسط   ه ا كرد

،دانندمنافي با استطاعت نمي   تواند به طور عادي و عرفي مشي را انجام بدهد،           مي

جا هم اين روايات تفسير همان اسـتطاعت        دليل آنها هم رواياتي است كه در اين       

ري كه آن عده اسـتدلال بـر شـرطيت را مـستند بـه تفـسير                 طواست يعني همان  

گويند استطاعت در آيه تفـسير شـده بـر اخبـار            ها هم مي  دانند اين استطاعت مي 

 روايت عبدالرحمن بن حجاج     ييكطوري كه عرض شد     ديگر، فرض كنيد همان   

معنـاي اسـتطاعت   الـسلام سـوال كـردم كـه     گويد از امام صادق عليه    است كه مي  

ى في بدنه و قدرىالصح«: فرمايدت مي علي الناس حج البيت؟ حضر ست و الله  چي

لـه نكردنـد صـحت در بـدن         جا حضرت تفـسير بـه راح       خب در اين   ١»في ماله 

 في ماله قـدرت داشـته       ىالقدرتواند حج برود و   مشخص است آدم مريض كه نمي     

.تأمين كندباشد برود قوت عيال را بدهد و زندگي خودش را در اين سفر 

12 حديث 8 وسائل الشيعه كتاب الحج باب -1
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الـسلام  كه امام عليـه    اما اين  ،لهله زاد و راح   بعضي روايات داريم    در  ه   بل

لـه  ايـن راح  دركنيم  كار مي ه   اين را چ   ى في البدن و اليسار في المال       القو فرمايدمي

 اسـت كه روايت محمـدبن مـسلم  يكه فرض كنيد در روايت ديگر نيست يا اين  

مـن  م قال هو    ؟يحي فاست فان عرض عليه الحج   السلام  جعفر عليه بيلأقال قلت   

فان كان يستطيع   :  قال ، ولو علي حمار اجدع أبتر     !؟يستطيع الحج و لم يستحيي    

جا حضرت صراحت دارند    خب در اين  ١أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليفعل      

 عبـداالله   روايت حلبـي عـن ابـي   دوبارهجا مشي كافي است يا     كه خلاصه در اين   

 ـ«: فرماينـد  حضرت مـي ن يستطيعمم أهوجاآيد تا اينميالسلام  عليه ن كـان  إف

       اين فاليحج حكم وجوب است      ٢»يستطيع ان يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليحج 

جا معناي استطاعت هم بـه همـين كيفيـت    فاليحج ظهور در وجوب دارد و از آن  

عمـار اسـت    بنفرمايد از معاويه  جا حضرت مي  كه در اين  قصد شده است يا اين    

حـج  آيـا   ديـن اسـت    بر او كسي كهازكند السلام سوال مي ق عليه كه از امام صاد   

حتـي يحـج  ان عليـه   أفرمايند بله ايـن      حضرت مي  ؟ن يحج عليه ا أواجب است؟ 

 ـأنّ  قال نعم   رسد از فليحج اين بالاتر است       به تصريح مي  توانيم بگوييم   مي ى حج

 ـ   علـي مـن اطـاق المـشي مـن المـسلمين و لقـد كـان مـن                    ىالاسلام واجب

مـا   واجـب اسـت    فرمايـد الاسـلام را حـضرت مـي      ى  حجببيند٣الحديث....حج

 ـ حِ نَّ إ توانيم با ايـن روايـت شـوخي كنـيم         نمي جنـه حـج مـستحبي     سـلام  الاِ ى 

ايـن  جـا داريـم     طور يك چنين رواياتي كه مـا در ايـن         ه   چ واجبالاسلام  ى  حج

1 حديث 10ل الشيعه كتاب الحج باب  وسائ-1

5 حديث 10 وسائل الشيعه كتاب الحج باب -2

1 حديث 11 وسائل الشيعه كتاب الحج باب -3
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د كن ـرض مـي بصير است كه ع ـ روايت ديگر روايت ابي  ؟روايات را نديده بگيريم   

حج البيت من    و الله علي الناس      :قول االله عزّوجل  : سلامالبي عبداالله عليه  قلت لأ 

 اگر زاد و راحله نداشـته   استطاع اليه سبيلا قال يخرج و يمشي ان لم يكن عنده          

: يمـشي و يركـب قلـت   : لايقدر علي المشي قـال :  قلتباشد يخرج و يمشي، 

خدمت بكند و   ١لقوم و يخرج معهم   يخدم ا : لايقدر علي ذلك أعني المشي قال     

.ها خارج بشود  آنبا

طور روايات ديگر كه در اين زمينه ما رواياتش را خوانـديم حـالا               همين

جا آمده بـين روايـات       مرحوم صاحب جواهر در اين     ؟ما با اين روايات چه كنيم     

لـه  زاد و راحكه حج بر كسي كه    جمع كرده آمده ايشان گفته شكي نيست در اين        

 اگـر شـكي نيـست       ؟گويي شكي نيست  ارد واجب نيست خب از كجا شما مي       ند

و ابن ادريس و امثال      صاحب رياض    و صاحب حدائق    ؟گويند مي هها چ پس اين 

گوينـد  مـي ؟آوريدرمـي شـما   طوري كه شكي نيست     گويند؟ همين  مي ذلك چه 

شـما شـك نداريـد    مگر خود حضرات آقايان   يكي از آنها     بنده   نخير شكي هست  

اسـتدلال كنيـد و يكـي از ادلـه         توانيد   خب شكي نيست شما نمي     هم داريد ن  يقي

بشماريد نخير شك هست شك وجود دارد بلكه يقين هم ما داريـم خـب ايـشان       

 جواب اين است كـه  .جا تفسير استطاعت استفرمايند كه اين روايات در اينمي

ي كـه زاد و     فرماينـد ايـن روايـات     آن روايت هم تفسير استطاعت است ايشان مـي        

كه ا يـن روايـت   له است بيشتر است بيشتر و كم بودن كه دليل نيست بر اين            راح

باعث بشود روايات صحيحه ديگري كـه آن هـم يكـي            بنابراين  چون بيشتر است    

.دوتا نيست چندتا روايت است آنها را ما كنار بگذاريم

2  حديث11 وسائل الشيعه كتاب الحج باب -1
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:مسأله شده نسبت به اين تأويلجا دو جور  لذا در اين

 ـ      اتأويل   لـه را   ن اسـت كـه آن روايـاتي كـه زاد و راح            ولـي كـه شـده اي

شود به افرادي كـه داراي امـاكن بعيـده هـستند            رند آن روايات مربوط مي    اشممي

فرسـخ بيـشتر    لـه مـثلا صـد     لي بعيده هستند كه بدون زاد و راح       داراي اماكن خي  

بت است اما نس  آنها   مربوط به  لهصله دارند اين بحث زاد و راح      دويست فرسخ فا  

له شرط نيست اين مربوط به اماكن بعيـده اسـت ايـشان             زاد و راح  به مطلق مردم    

ينـد ايـن روايـاتي كـه        گوكنيد ايشان مي   را مي  تاويلگويند خب چرا شما اين      مي

له شرط نيست و مشيا است اين مربوط به امـاكن خيلـي نزديـك              زاد و راح   آندر

كه مربوط به حج  ايناست يا كه اصلا سه يا دو فرسخ است يا تقيتاً      است نزديك

 روايتـي كـه   ، دست شما درد نكند جناب آقـاي صـاحب جـواهر         !!مستحبي است 

 اين مربوط به حج مستحبي است؟ ايـن مربـوط بـه             ىالاسلام واجب ى  گويد حج مي

 صـلي االله و     ي كه در زمان رسول خدا     انفرمايد كس كه حضرت مي  تقيه است؟ اين  

 هفتـاد  ؟ اين مربوط به دو فرسخ بغل مكـه اسـت     بودند از مدينه آمدند    عليه و آله  

 اسـت؟ در نهايـت ايـشان         قريبـه  ماكنكه تا مدينه فاصله است اين كجا ا       فرسخ م 

 جمـع كنـيم آن روايـاتي كـه جنبـه      ويـل أوقتي ما نتوانيم بين اين دو ت  فرمايند  مي

 خودمـان  ، خلاص ، صاف !!گذاريمگيريم و بقيه روايات را كنار مي      كثرت دارد مي  

مـسلم فـرض بكنيـد      را راحت كرديم هيچي رواياتي كه دارد اين همـه محمـدبن           

آن همه روايات را بگذاريد كنار و       و غيره    عليه السلام  شاذان از امام رضا   فضل بن 

وايـاتي كـه در آن       بعد ر  ، حكومت دارد    و  له دارد رواياتي كه دلالت بر زاد و راح      

 و صـحت را فقـط مـلاك بـراي      داند و قـدرت   له را شرط نمي   روايات زاد و راح   

 خـب ايـن     ؟طور ما بايد جمع بين روايـات كنـيم        آيا اين شمارند  ب حج مي  وجو

. روايت شدطرح اين كه ،نشدبين روايات ديگر جمع 



737مجلس / حج

كـه نـه تنهـا      كه اين مشيا انجام داده با وجود اين        روايتي كه دارد بر اين    

هـا صـحيح و   يكي دو روايت بلكه عده عديدي از روايـات هـست و سـند ايـن      

درست و قابل اعتبار است و حجيت دارد در قبال آنها آيا به وسـيله كـم بـودن و             

توانيم روايت حجت و صحيح كه از  عددي حساب كردن روايات ما مي      وكيلويي  

 روايتي كـه از سـكوني   ؟فضل بن شاذان نقل كرده كنار بزنيمالسلام عليهامام رضا   

كه چون عددش كمتر است      را به مناسبت اين    نقل كرده السلام  عليهاز امام صادق    

 كنار گذاشتن و از حجيت ساقط كردن روايت معتبر كجاسـت؟ در             ؟كنار بگذاريم 

جايي است كه ما به هيچ وجه من الوجوه نتوانيم بين مفاد روايات و بين روايـات    

 ولي وقتي روايت صحيح است و يكي و دوتا هم نيست            مقابل جمع برقرار بكنيم   

توانيم روايات ديگر را     به صرف زياد بودن روايت ما نمي       ،است و حجت  و معتبر   

السلام راجـع بـه     جا از امام عليه   كنار بگذاريم چرا؟ چون شايد افرادي كه در اين        

نقـل  الـسلام   عليهاي اين روايت را از امام       اند آنها در زمينه   اين مساله روايت كرده   

 وضعيت و خصوصيت بوده و امام رضا ند كه زمينه جواب امام مطابق با آن       ه ا كرد

فرمايد كـه كـسي مـشي را        جا جواب فضل بن شاذان را مي      السلام كه در آن   عليه

.اي بوده است كه مشي مايطاق بوده است نه ما لا يطاق در زمينه...تواندمي

 پس با اين جهت و با اين حيثيت اين نكته استنباطي را در نظر بگيريد با                

كه شود نه اين  ت در روايات پيدا مي    بينيم كثرت و قلّ    ما مي  اين وضعيت است كه   

جهات ال صرف بيان يك حكم است من جميعالسلام در بيان حكم منظور امام عليه  

طور گفتند پـس    پنج مورد اين  كه شما بگوييد كه در صد مورد آن طور گفتند در          

كه نسبت  در همان صد موردي است      منمحي و منغمر    آن پنج مورد خاص بوده و       

له گفته شده اسـت  ت زمينه رواياتي كه فقط زاد و راح    به موارد كلي گفته شده اس     

 نبوده كه بتوانـد يطـاق باشـد در     مشيي،جا مشيي بوده است كه در آن  ادر زمينه 
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جا خب روايت زياد بيان شده ولي وقتي كه ما روايت را به همـان وضـعيتي                 اين

 معتبر داريم به همان ميزان و بـه همـان     له روايت صحيح و   كه در مورد زاد و راح     

له را هم داريم خب وقتي داريـم بايـد چـه            حوزان ما روايات معتبر بدون زاد ورا      

شنوي همـين امـام   كنيم ؟ از دو امام يا از يك امام، از يك امام دو روايت شما مي 

 اطـاق   فرمايد كه الحـج واجبـه علـي مـن         السلام كه فضل بن شاذان مي     رضا عليه 

اي  هفتـه قـبلش در جلـسه    عليـه الـسلام   من المسلمين همـين امـام رضـا        المشي

له هم آن را شما شنيدي هـم ايـن را شـنيدي چـه     الزاد والراحفرمايد كه چي؟  مي

 علـي مـن اطـاق       گويـد جـا مـي    حضرت در اين   ،كنيد؟ به اين صراحت   حكم مي 

كـه شـما   اين ديگر نياز به جمع كردن ندارد تـا ايـن         مولانا،  المشي من المسلمين  

زند من اطـاق     خود امام دارد داد مي     حج استحبابي بخواهيد حمل بر تقيه بكنيد و       

 حـالا راه دور اسـت راه نزديـك    كنـد، المشي من السملمين كسي كه بتواند مشي   

نـدارد تفـسير     توجيه   وتواني اين ديگر تأويل     تواني يا نمي  است خيلي خب يا مي    

لـه  زاد و راح  مامي كه دارد استطاعت را به       له ندارد همان ا   استطاعت به زاد و راح    

ىحج ـگويد علي من اطـاق مـن المـشي مـن المـسلمين،              كند همان مي  تفسير مي 

 نه حج مستحبي نه حجي كه فوت شده و تأويل كرده به حجي كه               ىالاسلام واجب 

.فوت شده

داريـم   برمـي   را  نقـل شـده     عليه السلام  آييم روايتي كه از امام     چرا ما مي  

ظاهر و روشن نقـل شـده همـان         سليس و  طوري كه چرا همان ؟كنيميخرابش م 

جا كسي كه    در اين  كه مجبور شويم بگوييم لا شك      تا اين  ؟طوري نياييم بگوييم  

ي گفته لا شك؟ صاف حـضرت امـام رضـا           سكچه  كله ندارد نخير شَ   زاد و راح  

وقت مـا  المسلمين واجب است آن    من  مشي  الگويد علي من اطاق     ميالسلام  عليه

 نه ،ىگويد واجبدارد ميحضرت  بابا  !!گوييم اين مربوط به حج استحبابي است      مي
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، نه  ىحضرت فرموده واجب  فهميم همان بايد بگويد مستحبه      اشتباه كرده ما بهتر مي    

!! بگذاريم اين هم بگذاريمزي را است گردن امام هرچي    بگوييم ديگر حالا كه قرار    

فرمايد كسي كـه     مي السلام عليه ندارد امام صادق  از خودمان شكمي بگوييم عيب      

بـا  و  طـوري   ه  چحضرت   ديگر   ،تواند بايد يركب و يمشي و يخرج و يخدم          نمي

لـه  كه كـسي كـه زاد و راح   لا شك در اينفهميم ما بهتر مي، نه؟چه زباني بگويد  

!!ندارد واجب نيست

واقعـا  ي اسـت   واقعا اين چه طرز استنباط،فهمم واقعا نمي  ودانم   من نمي 

 كلام و  همانخودبا  اين درد باقي مانده كه چرا ما      ،اين يك دردي است براي من     

 چرا بايد ما به يـك       ؟طور است چرا اين آخر  ؟آييمجلو نمي السلام  عليهمرام امام   

را بگذاريم جلو هرچي امـام السلام عليه بابا خود كلام امام      ؟چنين وضعيتي بيفتيم  

دارد الـسلام   عليهخواهد باشد امام     حالا هرچي مي   ،يم چشم ئ گفته بگو  السلامعليه

با همين عبارت مشي من المسلمين خب آقا الگويد الحج واجبه علي من اطاق     مي

ي اسـت   سك ـچـه   له براي    زاد و راح   ،توانيد توجيه كنيد  ا مي له ر شما الزاد و الراح   

نـدارد ايـن   نيـاز  اسـطرلاب   و رمل تمام شد و رفت اين ديگر      هم يطق براي بنده   

!قدر بپيچانيداينشما بخواهيد كه ديگر معماي فيثاغورث ندارد 

له يعني براي كساني كه با      فرمايد زاد و راح   جايي كه مي   حضرت در اين  

تواند علي من اطاق المشي حالا جايي كه شخص ميكنند آن له سفر مي   راح زاد و 

وتواند بـرود خـوف    كه در بلاد بعيده مي     ريبه باشد چه از بلاد بعيده     چه از بلاد ق   

ناتواني ندارد بلكه اصلا فرض كنيد وزنش هم زيـاد  و ترس ندارد ترس از مرض   

جناب صاحب جواهر خواهم بروم كه لاغر هم بشوم خب    گويد پياده مي  است مي 

خواهم پياده بـروم كـه در       گويد اصلا دلم مي    مي ؟نبايد مكه برود  يد؟ئفرما مي چه

هـا  ه رفتن هم يك تفريح و ورزشي هم كرده باشم خـب هـستند بعـضي               اين پياد 
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.آيد پياده رويخوششان مي

دويـد  اگر روزي هـشت سـاعت نمـي       يكي بود   ،رفته بودم يك جائي   من  

گفت من بايد روزي هشت فرسـخ بايـد بـدوم اگـر             خوابيد خودش مي  شب نمي 

 ـبرد هشت فرسخ روزي هشت فرسخ اين مي       ندوم شب خوابم نمي    د هـشت   دوي

 و آن وقـت     برغـو دانـم رفتـه بـوديم       نمـي در ذهنم است    ساعت يا هشت فرسخ     

خورد گفتم اه اه تو     زد و مي  به را خالي خالي نمك مي     نطوري د داشت همين برمي

!تـوانم بـدوم  اين هشت فرسخ را نمي    كه   گفت تا اين دمبه را نخورم        ؟چي هستي 

اش را خوردطوري دمبهد همين گوسفند را سر بريده بودن!كردتازه افتخار هم مي  

!؟هاطوري  هستند اينه چ! دمبه را تا ته خورد لاغر هم بود

بگويم طوري است راه رفتن برايش عادي است حالا  حالا يك كسي اين   

 نـه ايـن هـيچ اشـكال        !جـا م آن بروله پيدا كنم سوارش بشوم      نخير بنده بايد راح   

.ندارد

اندند و آمده  ه ا رحوم صاحب جواهر نقل كرد     پس بنابراين مطلبي را كه م     

 آن اجمـاع و     ضميمهله به   مفسر استطاعت زاد و راح    به واسطه كثرت رواياتي كه      

كند ه دلالت مي  مدند وحكومت دادند بر رواياتي ك      لاشك كه وجود دارد آ     اتفاق و 

يخـدم  تواند حتي بدون زاد كـه داريـم         له صرفا كسي كه مي    حتي بدون زاد وراح   

دهد اين قسم جمـع كـردن در      آيد ترجيح مي  ها مي  بدون آن  القوم و يمشي معهم   

 ـ       و ر ندارنـد    گونـه تعارضـي بـا يكـديگ       ت هـيچ  اروايت باطل است و مفـاد رواي

لـه مربـوط بـه      د متن روايات اين است كه زاد و راح        شود از خو  اي كه مي  استفاده

ريبه باشند ولو از مكـه تـا        توانند بكنند ولو در بلاد ق     ا نمي افرادي است كه مشي ر    

توانـد  له بكند و كـسي كـه مـي   تواند برود بايد تحصيل زاد و راح    عرفات هم نمي  

له واجب است كه همان مشي را برود ولو ايـن          ح زاد و را   مشي انجام بدهد بدون   
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، كـارواني دارد    خوف از مرض و از گرفتاري و اينها       كه در بلاد بعيده باشد بدون       

.تواند برودميكند و حركت مي

به دهيم و استطاعت را بيش از اين گسترش نميو  له   لذا بحث زاد و راح    

له بـه  كه بحث زاد و راحهست پردازيم البته در نظر رفقا اين قضيه    جنبه ديگر مي  

له بايد به عنوان شرط بـراي       زاد و راح  اصطلاح فقها فارغ از اين قضيه هستند كه         

وجوب در نظر گرفته بشود نه شرط براي واجب در حالتي كه ما اين را به عنوان                 

لـه   حتي اگر قائـل باشـيم كـه زاد و راح   شرط واجب دانستيم و تحصيل او را هم    

ه عنوان واجب مطلق واجب است اين دوتا بحث با هـم            شرط است تحصيل آن ب    

قط قدرت بر حركت است حتي بـدون راحلـه و   خلط نشود كه بحث استطاعت ف     

لـه بـشويم آن بـر    حتي اگر قائل به شرطيت زاد و راح له  بحث تحصيل زاد و راح    

اساس واجب مطلق است نه بر اساس واجب مشروط كه در واجب مطلـق خـود                

 دو  ايـن فاً نسبت به مقدمات آن واجب بايد اقدام كنـد           شخص هم عقلا و هم عر     

برنـد  ها مباحـث را مـي     چون تمام اين  ،مطلب بايد از همديگر انفكاك پيدا بكند      

عنوان را به شرط وجوب است يعني استطاعت به عنوان له كه زاد و راحروي اين

.دانندشرط وجوب مي


